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 1دهيکچ

دهد، از این رو از است که مدعی نبوت برای اثبات ادعایش انجام می العادهمعجزه امرخارق
و ضرورت فراوانی به ترازای نبوت برخوردار است. معجزه دارای سابقه تاریخی  اهمیت

مافوق  تعالی است. ازنگاه متکلمان اسلامی معجزه امررسل ازجانب خدایهمگام با ارسال
های مرتاضان کاملا کردبشری است که باکرامات اولیاء خدا، ارهاص و سحرساحران و عمل

نیست. معجزه همگام با ادعای نبوت، متنوع و متناسب با  متفاوت و قابل تعلیم و تعلم
شرایط زمان است. معجزه نمایانگرکمال روحی و معنوی ولی خدا است؛ که صاحب 

تصرف نموده بدون  عالم ونیروی الهی در قوانین این عالم معجزه با اتصال با روح کلی
 دهد.ا صورت میای رکه نقض قانون طبیعی شود برخلاف جریان عادی پدیدهاین

 عادت، تحدی.معجزه، کرامت، ارهاص، خرق واژگان کلیدی:

                                                             
   .فقه یسطح چهار مجتمع آموزش عال لیفارغ التحص* 

 * یمحمود یعلسنح
 



 مقدمه

اند. آوردن اند دارای اعجاز و یامعجزه بودهکه در طول تاریخ مبعوث به رسالت شدهپیامبرانی
گرفته است. از این رو به گواهی تاریخ و معجزه برای حقانیت ادعای پیامبری صورت می

ها درخواست کردند مردم ازآنکریم هر پیامبری که ادعای نبوت میهای از قرآنبشارت
آوردند. واز این طریق نبوت هاهم برای صدق دعوای شان معجزه میکردند وآنمعجزه می

 رساندند.شان را به اثبات می
رسل از بحث معجزه دراصل یک بحث کلامی است سابقه تاریخی آن همگام با ارسال

گردد از که معجزه برای اثبات امر عظیم نبوت اجرا می. ازجهت اینتعالی استجانب خدای
 اهمیت و ضرورت فراوانی برخوردار است.

ی خاص براثرنبوغ و یا براثرممارست و که بعضی از کارهای که، توسط عدهجاییآن از
سازد؛ شود؛ شناخت معجزه ازغیر معجزه را مشکل میتمرین و یا تعلیم وتعلم انجام می

 اطلاع را ممکن است دچارشک و تردید نماید. ی که افراد کم اطلاع و بیگونهبه
شود که معجزه از دیدگاه متکلمان اسلامی به چه معنا ازاین رو این سوال مطرح می

های دارد؟ که شناخت ای محض است یا ویژگیاست؟ آیا معجزه یک امر خارق العاده
از « معجزه»رای پاسخ پرسش مذکور، به برسی معجزه را ازغیر معجزه روشن سازد. حال ب

 پردازیم. دیدگاه متکلمان اسلامی می

 شناسی معجزهمفهوم

معجزه اسم فاعل است. به معنای ناتوان ساختن و عاجزساختن است. معنای لغوی: 
 درکتب لغت چنین آمده است: 

  1یاورد.مُعْجِزات ]عجز[: کار ناممکن و غیر طبیعی که انسان نتواند مانند آن ب
؛ اعجازآوردن چیزی 2«ء یعجز خصمه و یقصر دونهأن یأتی الإنسان بشی»الإعجاز: 
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 آورد.است که انسان برای عاجزساختن و مجاب ساختن خصم می
؛ معجزه مشتق از 3«المَعْجِزَةُ، بفتح الجیم و کسرها، مفعلة من العَجْز: عدم القدرة»

 معنای عدم قدرت است.عجز به
رود نیامده است وبه جای آن کارمیآن معنای که امروز بهکریم به در قرآن «معجزه»واژه 

آمده است، هرچند این سه واژه به معانی « برهان»و « بیّنه»و « آیه»واژه دیگری همچون 
است. به عنوان مثال « معجزه»دیگری نیز درقرآن استعمال شده است ولی یکی ازمعانی آن 

؛ وای قوم من! این ماده «ویاقوم هذه ناقةالله لکم آیة  »ید: فرمادر مورد معجزه صالح می
  4شترخدا است که برای شمانشانه شگرف است.

بْ یا مُوسى ى مُدْبِرا  وَ لَمْ یعَقِّ نَّها جَانٌّ وَلَّ
َ
ا رَآها تَهْتَزُّ کَأ لْقِ عَصاكَ فَلَمَّ

َ
نْ أ

َ
 وَ أ

كَ مِنَ الْْمِنینَ *اسْلُ  قْبِلْ وَ لا تَخَفْ إِنَّ
َ
جَیبِكَ تَخْرُجْ بَیضاءَ مِنْ غَیرِ  كْ یدَكَ فىأ

كَ إِلى بِّ هْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَ فِرْعَوْنَ وَ  سُوءٍ وَ اضْمُمْ إِلَیكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّ
هُمْ کانُوا قَوْما  فاسِقینَ  هنگامی که )عصا را افکند( و « ؛ عصایت را بیفکن!مَلَائِهِ إِنَّ

کند، ترسید و به عقب برگشت، و حتّی با سرعت حرکت میدید همچون ماری 
برگرد و نترس، تو در امان هستی،  دستت را »پشت سر خود را نگاه نکرد. ندا آمد: 

شود سفید و درخشنده است بدون در گریبان خود فروبر، هنگامی که خارج می
ر شود. ات بگذار، تا ترس و وحشت از تو دوعیب و نقص؛ و دستهایت را بر سینه

این دو] معجزه عصا و ید بیضا[ برهان روشن از پروردگارت بسوی فرعون و 
  5.اطرافیان اوست، که آنان قوم فاسقی هستند

ادِقینَ  تِ بِها إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّ
ْ
؛ )فرعون به قالَ إِنْ کُنْتَ جِئْتَ بِآیةٍ فَأ

 6انی!ای، نشان بده اگر از راستگویای آوردهاگر نشانه»موسی(گفت: 
یادشده است.  «آیه»آیه اول ازمعجزه صالح پیامبر به عنوان  شود درچنانچه مشاهده می

استعمال « بیّنه»و« برهان» است  ×که مربوط به معجزه حضرت موسی آیه دیگر و در دو
 شده است.

طورمثال آمده است. به ^کلام معصومین اما برخلاف قرآن در روایات واژه معجزه در



 ازعلت معجزه پیامبران و امامان سوال کرد وی فرمود:  ×ام صادقکه ازامکسی
نْبِیاءَهُ 

َ
هِ لَا یعْطِیهَا إِلاَّ أ تَى بِهِ وَ الْمُعْجِزَةُ عَلَامَةٌ لِلَّ

َ
لِیکُونَ دَلِیلا  عَلَى صِدْقِ مَنْ أ

ادِقِ مِنْ کَذِبِ الْکَاذِب تا دلیل باشد  ؛7وَ رُسُلَهُ وَ حُجَجَهُ لِیعْرَفَ بِهِ صِدْقُ الصَّ
بر صدق آورنده آن یعنی پیامبر. سپس فرمودند: معجزه علامت و نشانه است برای  

فرماید تا هایش اعطاء میرا فقط به انبیاء و رسولان و حجّتحقّ تعالی است وآن
 راستگو از دروغگو ممتاز و مشخّص گردد.

 اصطلاح معجزه در

پژوهان که دراین راستا دانشمندان و دینبرای معجزه تعاریفی متعددی آورده شده است؛ 
 گیرد.اند که دراین نوشتار مورد بررسی قرار میاسلامی هرکدام نظراتی ارائه داده

 کرامت و ارهاص 

برای بهتر روشن شدن معنای اصطلاحی معجزه از نظرمتکلمان اسلامی لازم است نخست، 
 دورا با معجزه بدانیم. شویم و تفاوت آن آشنا« ارهاص» و« کرامت»با دو اصطلاح 

های معجزه را دارا است امری است که تمام ویژگی« کرامت»دراصطلاح متکلمان 
ای که ازسوی اوصیای این اساس، امورخارق العاده ادعای نبوت همراه نیست. بر که باجزآن

 به شمار کرامات اند، ازگردد و افراد دیگر از انجام آن ناتوانپیامبران واولیای الهی اظهارمی
 اما مقصود از 8نوعی کرامت است. ÷آید. برای مثال، مهیاشدن طعام آسمانی برای مریممی

بعثت او  جهت تثبیت نبوت یک پیامبر، قبل از العاده است که درخارق امور نیز« ارهاص»
 یا |ای که در زمان تولد پیامبر اکرمالعادهپیوندد. براین اساس، حوادث خارقبه وقوع می

 اند.ارهاص های ازکی آن حضرت اتفاق افتاده است نمونهکود

 دانشمندان غربی  

آفرین و به معنای شگفتی  (Miracle)اصطلاح گوید: معجزه درپل تیلیش متفکرآلمانی می
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 9شود.محیرالعقول استعمال می
 ست که ماا گوید: پس خوببا انکار و رد تعریف معجزه به خرق عادت، می« فولر»

 10معنای رویداد معنادار بگیریم. بهمعجزه را 
مطلوب و  حوادث برای پدید آمدن امر آنها معجزه را به هماهنگی مجموعه از عده از

هیوم  دیوید» گرا، مانندای از دانشمندان غربی تجربهاند. در مقابل عدهخوارق العاده خوانده
 را معجزه را انکار نموده وآنعالم ماوراءالطبیعه  غیرطبیعی خواندن اعجاز و انکار با« وراسل

 11اند.خوانده تبیین ناپذیر
دانشمندان اسلامی و علمای کلام ناتمام  البته ناگفته پیدا است که تعاریف فوق، از نظر

 شد. ادامه روشن خواهد و ناقص است که در

 دیدگاه متکلمان اسلامی درباب معجزه 

 که گاه تفاوت اندکی دربین است: دانشمندان اسلامی دررابطه بامعجزه تعاریفی دارند؛ 

 الف( متکلمان شيعه

کند که عبارتند از: خارق هـ( در تعریف معجزه به اوصافی اشاره می634سید مرتضی)م
عادت بودن، مطابق دعوی نبوت بودن، متعذر بودن برای مردم، فعل خدا بودن، و در این 

 12کند.صورت معجزه دلالت بر صدق نبی می
د: معجزه عبارت است از آنچه دلالت بر صدق کسی کند گویمیه( 644شیخ طوسی)م
دهد و فقط اختصاص به او داشته باشد و منظور از معجزه معنی لغوی آن که آن را انجام می

داند از: فعل خدا وی اوصاف و شرایط معجزه را عبارت می 13یعنی عاجز کننده نیست.
م، اختصاص داشتن به مدعی نبوت برای بودن، ناقض عادت بودن، تعذّر انجام آن برای مرد

  14اثبات صدق او.
دارند از ثابت کردن آنچه بر خلاف عادت خواجه نصیرالدین طوسی معجزه را عبارت می



 15است همراه با خرق عادت و مطابقت با دعوی نبی.
 نفی ماهو أو هوثبوت مالیس بمعتاد»د: المعجزة: گویمیتعریف معجزه  علامه حلی در

ست که ثابت کند چیزی راکه ا ؛معجزه آن16«الدعوی خرق العادة و مطابقةمع  معتاد
 غیرمعتاداست و نفی کند چیزی 

 آن خارق العاده و مطابق ادعای معجزه آورنده نیزباشد. است علاوه بر که معتاد را
 )غیر ست که کسی دیگریا ؛ معجزه آن17«المعجزة ألّا یکون للغیر قدرة علیها»قزوینی: 

 جزه( به آوردن آن قدرت نداشته باشد.صاحب مع از
والمعجزة، هی الأمر الخارق للعادة، المطابق للدّعوی، المتعذّر علی »فاضل مقداد: 

؛ معجزه عبارت از امر خارق العاده، مطابق ادعا است، که انسان ها 18«الخلق الإتیان بمثله
 آن عاجز است.از آوردن مثل

؛ معجزه چیزی 19ادعی أنه رسول الله المعجزةماقصدبه اظهارصدق من»جرجانی: 
 شود.ثابت می کندآن صدق کسی که ادعای نبوت می که با

العادة مقرون بالتحدی امرخارق» فی تعریف المعجزة انّها: جعفرسبحانی: المشهور
 ؛ معجزه امرخارق العاده همراه باتحدی و عدم معارضه است. 20«عدم المعارضةمع

یف برگزیده:  دست پیامبرجانب خداوند و به العاده که ازمری است خارقمعجزه ا تعر
 حالی که با ادعای پیامبری و تحدی همراه است و با مدعای پیامبر پذیرد، درصورت می

 21اند.مطابقت دارد و قابل تعلیم و تعلم نیست و دیگران از انجام آن ناتوان
 ن قیود فرق معجزه را بااست که هرکدام از ای این تعریف از قیود متعددی برخوردار

سازد. حال به بیان آوردن آن عاجزاند روشن می که عادتا مردم عادی از بعضی کارهای دیگر
 پردازیم: هرکدام از این قیودمی

اولین ویژگی معجزه خارق العاده )خلاف عادت( بودن آن است یعنی خرق عادت: 
دور داشت که محال  نباید از نظر تهبفرایند و قوع آن با نظام عادی جهان همخوانی ندارد. ال

 عقلی مثل اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین نیست. بلکه محال عادی است.
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 معجزه با ادعای کسی که مدعی پیامبری ازطرف خداوندهمراهى با ادعای پیامبر: 
 شود.است همراه است. ازاین رو کرامات اولیاءالله از تعریف معجزه خارج می

که معجزه همراه باتحدی باشد؛ یعنی مدعی پیامبری، ازطریق شرط سوم اینتحدی: 
 معجزه مخالفان خودرا به مقابله و مبارزه دعوت نماید. اظهار

ادعای آورنده آن مطابقت  که معجزه با قصد واین ویژگی دیگرادعا:  قصد و مطابقت با
معجزه به  اشدادعای آورنده اش هماهنگ نب داشته باشد. لذا صرف رخ دادن حادثه وقتی با

 آید.حساب نمی
طرف بعضی مرتاضان  امثال آن که از و این قید، سحر باقابل تعلیم وتعلم نباشد: 

تعلیم، بعضی کارهای خارق العاده  ریاضت و آنان به اثر شود؛ زیراخارج می گیردانجام می
 دارند.با انجام آن مردم عادی را به شگفت وامی گیرند؛ ویاد می را

که مرتاضان و ساحران و  با این قید معجزه از بعضی کارهایرضه نباشد: قابل معا
ها قابل معارضه شود؛ زیرا کارهای خارق العاده آندهند جدا میشعبده بازها انجام می
 شان با آن مقابله نمایند و عمل کرد طرف مقابل را خنثی سازد.صنفاناست. ممکن است هم

آوردن  خنثی نمودن وکه دیگران هرگز قادر به  اما معجزه امری مافوق بشری است
 باشد. آن نمیمشابه

خارق العاده: مانند سحر، و انجام  شود که بعضی اموربنابراین از تعریف فوق معلوم می
تواند با معجزه گاه نمیگیرد هیچهای دانشمند صورت میکاری از طرف نوابغ و انسان

طرف افرادی مثل  ها ممکن است ازحران و امثال آنرقابت کند؛ چراکه کارهای نوابغ و سا
ها خنثی شود. چراکه؛ آنان با تعلیم و ممارست به بعضی کارهای خارق العاده دست پیدا آن

درخواست  توانند طبقگاه نمیدهند؛ هیچاند انجام میدانند و یاد گرفتهچه را میآن کنند. ومی
که پیامبران الهی گاهی طبق درخواست مردم که، حالی مردم )معجزه اقتراحی( بیاورند. در

پاسخ  هاآوردند و به درخواست آنتعالی معجزه می کردند با اتکا به خدایبهانه جویی می
و امثال آن محدود و متکی به نیروی بشری است. اما  که دامنه سحراین دادند. نکته دیگرمی



 ی الهی است.معجزه دامنه اش وسیع و غیرمحدود و متکی به نیرو

 ب( متکلمان اهل سنت  

معجزه فعلی است مفارق عادت، مقترن به »د: گویمیهـ(  326امام ابوالحسن اشعری)م 
   22«.تحدّی، سالم از معارضه که نازل منزله تصدیق است از روی قرینه

امام الحرمین جوینی، چند شرط را برای معجزه در نظر گرفته است. وی ابتدا کلمه 
ا نکته سنجی و دقت، از لحاظ لغوی بررسی کرده و معتقد است که واژه معجزه معجزه را ب

مشتق است و معجزه خالق عجز است، ولی چون معجزه از مقدورات بشر، « عجز»از
خارج است، پس اطلاق عجز بر متحدیان نوعی تسامح است و عجز را باید به معنی انتفاء 

  23داوند، به وسیله آن عاجز کننده خلایق است.گونه تأویل کرد که خقدرت دانست و یا بدین
معجزه فعل خدا  .1بنابراین، اوصاف و شرایط معجزه از نظر امام الحرمین عبارتند از: 

معجزه خارق  .2است و صفت او نیست و به همین دلیل از مقدورات بشر، خارج است. 
ایشان درتوضیح معجزه همراه با دعوی نبوت بوده و دلیل صدق آن است. -3عادت است، 

 د: جایز است که معجزه از ادعا مؤخر باشد.گویمیشرط سوم 
هـ( مخالف این نظر است و معتقد است که بین معجزه و ادعا، 643ابوبکر باقلانی)م

تعریف مشابهی برای معجزه « الانصاف»وی در کتاب  24نباید تأخری وجود داشته باشد.
  25ست.آورده و شرط تحدی را نیز در آن گنجانده ا

در باب معجزه نظری همانند امام الحرمین ارائه کرده است. وی « البیان» باقلانی در کتاب
د: اگر از معنی لغوی معجزه فراتر رویم معجزه به معنی آن چیزی است که خارج از گویمی

معنی است و به نظر باقلانی بنابراین وصف خلق به عجز از انجام معجزه بی 26قدرت بشر است.
  27ن سخن درباره معجزه آن است که بگوییم معجزه از قدرت بندگان خارج است.بهتری

دهد که چرا چنین وصفی در باب معجزه ضرورت دارد. وی باقلانی، سپس توضیح می
د: اگر بپذیریم که معجزه در قدرت بشر قرار دارد، این شبهه ایجاد خواهد شد که گویمی
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  28فنون خاص شخص انجام دهنده آن کنند.مثلا آن را حمل بر حیله و نظر دقیق و 
خرق  -2فعل خدا باشد. -1باقلانی اوصاف و شرایط معجزه را چنین بر شمرده است:

با تحدی دیگران همراه باشد و  -6غیر نبی از اظهار آن منع شده باشد  -3عادت در آن باشد.
  29دیگران از آوردن مثل آن، عاجز باشند.

لمظفراسفراینی غیر از خارق عادت بودن و موافق دعوی متکلم دیگر اشعری یعنی ابو ا
نبوت بودن معجزه، در تعریف خود لزوم تحدی برای معجزه را نیز گنجانده و معتقد است 
که حتما باید مردم دعوت به معارضه و تحدی به معجزه نبی بشوند، ولی در آوردن مثل و 

 30مانند آن عاجز گردند.
تعریف معجزه تحدی و عجز خلق را به عنوان اوصاف  هـ( هم در545ابوحامد غزالی)م 

 31اصلی ذکر کرده است.
از دیدگاه اشاعره معجزه صرفا جنبه الهی و غیبی دارد و به هیچ وجه کسی قادر بر انجام 

دانست. این نظر عموم اندیشمندان اشاعره است، ولی « فعل خدا»آن نیست و معجزه را باید
 اند.نظر عدول کرده برخی از آنها در مواردی از این

د: اگر بگوییم شرط معجزه این است که از گویمی« البیان»باقلانی در کتاب  کهچنان
توانیم بگوییم معجزه بر دو نوع است: یکی آنکه فقط خدا قدرت مردم خارج است آنگاه می

که بر آن قادر است، مثل اختراع اجسام و احیاء میت و ابراء اکمه و همین نوع معجزه است 
آید. نوع دیگر معجزه آن است که در تحت قدرت در نزد مردم برتر و مؤثرتر به حساب می

بشر باشد، مانند بلاغت در نظم کلام و حمل کوه و...و این خود بر دو نوع ممکن است واقع 
شود: یکی قلیل معتاد و دیگر کثیر غیر معتاد و متفاوت با قلیل. جنس این معجزه دلیل بر 

سالت نیست بلکه کثیر آن و واقع آن بر وجه مخصوص دال بر صدق او است. صدق مدعی ر
که معجزه تحت قدرت بشر است یا نه لزومی ندارد، بلکه وجهی بدین ترتیب شرط دیگر این

  32یابد.گردد، اعتبار میکه معجزه بدان طریق واقع می
حت قدرت بشر در نزد البته باید دانست که این نظر یعنی قرار دادن نوعی از معجزه در ت



که در بین معتزله این نظر رواج عامتری دارد. طبق این نظریه اشاعره عمومیت ندارد، و چنان
بعضی از معجزات برای بشر مقدور است ولی وقوع آنها در درجه بالایی از کمال یا بلاغت 

 توان به آن حد از کمال نزدیک شود.قرار دارد که بشر نمی
از دیگر متکلمان اشعری نیز در باب معجزه تعاریف و   34فتازانیو ت 33امام فخر رازی

 اند.اوصافی مشابه ارائه کرده
نهایة »در منابع کلامی اشاعره، معجزه به انواعی تقسیم شده است. شهرستانی در کتاب 

منع معتاد. مثل باز داشتن از حرکات  .1، معجزه را به دو نوع کلی تقسیم کرده است:«الاقدام
ی با وجود سلامت بنیه و آسان بودن آن عمل است. همانند داستان منع زکریا از سخن اختیار

های جالبی که درباره از نکته 35اثبات غیر معتاد، مثل اغلب معجزات انبیاء. .2گفتن، 
 معجزه گفته شده است: مسأله هماهنگی معجزه با زمان است.

سیار رواج و اعتبار داشت، لذا سحر ب ×د: در زمان موسیگویمیباقلانی در این باره 
چون طب و مداوای بیماران از اهمیت  ×معجزه او نیز در این زمینه بود. یا در زمان عیسی

فراوان برخوردار بود معجزه وی هم در این زمینه بود و در زمان پیامبر اسلام، فصاحت و 
 36مینه بود.بلاغت و شعر و خطابه اهمیت بسزایی داشت و معجزه آن حضرت هم در این ز
  37این مطلب را عبد الرزاق لاهیجی از متکلمان شیعه نیز مورد توجه قرار داده است.

منابع آراء معتزله نسبت به اشاعره محدودتر است. مهمترین مرجع در این زمینه، آثار 
آید، ین متکلم معتزلی به حساب میتربزرگهـ( است که  615قاضی عبد الجبار همدانی)م 

وی معجزه را چنین تعریف کرده است، معجزه کننده کسی است که ناتوان کننده دیگری 
کند، و ارتباطش با است، اما در اصطلاح عملی است که بر صدق مدعی نبوت دلالت می

ن پدیده معنی لغوی لفظ معجزه در این است که مردم از آوردن مثل آن عاجزند و گویی که ای
  38ها را عاجز کرده است.آن

قاضی عبدالجبار در کتاب دیگر خود المغنی نیز با توضیح بیشتری همین مطلب را بیان 
 39کرده است.
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 .2از جانب خدا باشد،  -1اوصاف و شرایط معجزه در نظر قاضی عبد الجبار عبارتند از:
بوت جایز نیست هرچند پس از ادعای نبوت ظاهر شود، بنابراین تقدیم معجزه بردعوی ن

 برخی ازمتکلمان 
  40ناقض عادت باشد. .6مطابق با دعوی نبی باشد،  .3اند، آن را مجاز دانسته

قاضی عبد الجبار معجزه را به دو دسته کلی تقسیم کرده است. یکی آنچه تحت قدرت 
 بشر نیست 

ابجا کردن گیرد مثل جمثل احیاء موتی و دیگر آنچه جنس آن تحت قدرت بشر قرار می
 41کوه و...

تفاوت عمده نظر معتزله و اشاعره درباره معجزه این است اشاعره جنبه الهی معجزه را 
بیشتر مورد نظر دارند، ولی معتزله در بیشتر موارد و از جمله درباره اعجاز قرآن، معتقدند که 

ایراد  نکته را برای این معجزات از لحاظ جنس مقدور بشر است. متکلمان اشعری همین
اند و معتقدند که این نظر معتزله موهم این معنی است که وارد آوردن بر معتزله مطرح کرده

  42معجزه بستگی به دقت نظر و حیله و تدبیر و علم خاص نبی دارد.
 که اندکرده ارائه نظریه سه معجزه حقیقت فشرده کلام اینکه، متلکلمان اسلامی درباره

 دازیم:پرمی هاآن بیان به اینك

 نظریه تأویل   یکم(

 محترمانه انکاری واقع در کاراین که اندپرداخته آن تأویل به ولی کرده، قبول را برخی معجزه
 باب در که تفسیرهایی و هاتوجیه این گوید:می هندی احمدخان سید نمونه، برای است.

 اسلام به که است هایی پیرایه و هاخرافه اند،داده عادت خرق جنبه هااین به و شده معجزات
 و عادی توجیه است، آمده قرآن در که معجزاتی تمام برای کندمی کوشش وی اند.بسته

 طبیعی و عادی توجیه یك را دریا از موسی کردن عبور خواهدمی مثلا بتراشد. حتی طبیعی
  43عادی. غیر جریان یك نه بکند



تنها اند. این امر نهاده داشتهشک پیامبران کارهای خارق العدرپاسخ بایدگفت: بدون
که ذکرشد. است. بلکه دانشمندان غیرمسلمان نیزبه آن اعتراف دارند چنان هامسلمان اعتقاد

 را عادی جلوه بدهیم. لذا نیازی به توجه و تأویل معجزات نیست؛ تا با تأویل و توجه آن

 دوم( نظریه اشاعره  

 و داریم دلیلی چه ما اصلا که است این نیز هاشاعر نام به اسلامی متکلمین از گروهی نظر
 و ضروری مقدار آن را طبیعت قوانین چرا یعنی ؛بشماریم مستبعد حتی را معجزات باید چرا

 بر است امری معجزه بگوییم و شویم اشکال این دچار که بدانیم نفوذ قابل غیر و قطعی
 یا منطقی یا ریاضی وانینق میان است؟ ناپذیرنقض طبیعت قانون و طبیعت قانون خلاف
 است قوانینی فلسفی، یا منطقی یا ریاضی قوانین است. فرق طبیعی و علمی قوانین و فلسفی

 شود. درنمی این از غیر که فهمدمی و کندمی کشف را هاآن حتمیت و ضرورت ذهن، که
 انبساط تحرار اثر در باید حتما فلز مثلا که را ضرورت این ما ذهن طبیعی، قوانین زمینه

 استوار بشر محسوسات و تجربیات پایه بر طبیعی، علوم زیرا کند؛نمی کشف کند، پیدا
 دهد؛می ارایه انسان به را متوالی محسوسات سلسله یك تنها نیز بشر تجربه و حس است.
 فقط ما ذهن و هست ب پدیده آن دنبال به که بینیممی همیشه را الف پدیده ما مثلا یعنی

 ما به یکدیگر متوالی یا یکدیگر مقارن یا را پدیده دو فقط علم کند.می ادراك را مسأله همین
 علت ضرورت قانون که این به رسد چه تا پذیریمنمی را علیت قانون ما اصلا دهد.می ارایه

 علت از فقط خاص معلول و خاص معلول خاص، علت بگوییم و بپذیریم را معلول و
 ما فَعّال که خدایی که، به کسی نیز قرآنی جنبه از نیست. نای جز و آیدمی وجود به خاص

 بگوییم اگر زیرا نیست؛ قطعی جهان در قانونی هیچ دارد؛ باید بپذیرد که اعتقاد است، یشاءُ 
 صد در صد طبیعی قوانین ایم.کرده محدود را خدا اراده و قدرت ما است، قطعی قانون، یك

 از مجبوریم ما و ندارد امکان ما برای قوانین آن نقض است. قراردادی و موضوعه قوانین
 او کند.نمی فرقی است، خدا قانون، که واضع برای قضیه این البته کنیم. پیروی قوانین همان
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 طبیعت، قانون استثنای موارد از یکی کند.می نقض هم خودش است، کرده وضع گونهاین
 دارد. دوجو زیاد هم طبیعت قانون استثنای و انبیاست معجزات

 است، قراردادی قوانینی طبیعی، قوانین که سخن بایدگفت: این اشاعره نقد نظر رد
 گویند:می ایشان کرد. توجیه را آن شودنمی هم شکل هیچ به و نیست صحیحی مطلب

 را اثر فلان که است شده جاری خدا عادت و داده قرار گونهاین خدا که است قوانینی هااین
 به را وضع این چرا خدا حال اثر. آن و است مؤثر این کنیممی خیال ما د.کن خلق مؤثر دنبال
 برقرار را نظم این اگر است. کرده ایجاب گونهاین گویند: مصلحتمی است؟ آورده وجود

 که استثنایی جای یك در سپس شد.می مختل چیز همه و بود مرج و هرج کرد،نمی
 کند.می عوض فوری را وضع کند،می ایجاب آن خلاف بر مصلحت

 همان داشت نخواهد مفهوم که چیزی بپذیریم، را فکر این ما اگر رسدمی نظر به 
 نباشد، ایرابطه هیچ اشیا میان ذاتا و اساسا است. اگر مرج و هرج مسأله و مصلحت

 مصلحت اساس بر را کار یعنی است؛ حکیم خدا گوییممی ندارد. معنی دنیا در حکمت
 انجام خودش وسیله ه را از را این و است کار در منظوری و هدف نییع دهد؛می انجام

 خداوند و خود درباره که چیزهایی و مصلحت و حکمت کلمه بردن کار به دهد.می
 است. هامسبب و هاسبب و هامعلول و هاعلت میان رابطه وجود قبول از پس گوییم،می

 هر از را اینتیجه هر او وقتی نرسیم. هاتیجهن به هاوسیله از ما که است وقتی نیز مرج و هرج
  چه مرج و هرج دیگر کند،می ایجاد ایوسیله

 44بود. نخواهد درستی نظریه این حال، هر به دارد؟ معنا

 نظریه سوم   

 قانون؛ آن به توسل ولی نیست، طبیعت واقع قانون از خارج ایمعجزه طبق این نظریه هیچ
 غیبی قدرت یك به مقرون قانون، آن از کردن واستفاده آنبر تسلط و قانون آن کشف یعنی

 است. ماورالطبیعی



به اعتقاد استادشهیدمطهری، معجزه حکومت یك قانون بر قانون دیگر است نه نقض 
کند و از راه عالم پیدا می کند در واقع اتصالی با روح کلیآن کسی که معجزه می  قانون.

کند و تصرفش هم به معنای این تصرف می این عالم اتصال با روح کلی عالم در قوانین
گیرد. وقتی معنای این است که قانون را در اختیار می کند، بهنیست که قانون را نقض می

 قانون را در اختیار گرفت بر خلاف جریان عادی است اما نه بر خلاف خود قانون نیست. 
 است. فرق دیگر قانون بر قانون یك کردن حکومت و قانون یك نقض میان جهان در

 نظر از انسان است. مثلا بدن قانون نقض مسأله از غیر دیگر قانون بر قانون یك حکومت
 مادی و بدنی قوانین از بخواهد که وقتی تا پزشك دارد. قوانینی تشکیلاتش، و ترکیبات
 یك حال، نعی در ولی کند، استفاده قوانین همین از کهاین جز ندارد ایچاره کند، استفاده
 روانی حالت یك گاهی که است شده کشف انسان در هم روانی و روحی قوانین سلسله

 اثر بدنش روی کنند،می بیمار یك به که خوبی تلقین مثلا گذارد.می اثر بدن روی
 قطعی یا ندارد حقیقت پزشکی و طبی قوانین که است این مطلب این معنای آیا گذارد.می

 دخالت دیگری عامل جااین ولی است، قطعی و دارد حقیقت کیپزش قوانین نه، نیست؟
 گوییم.می بدنی قوای بر روحی قوای حکومت آن به که دارد

 یك که است قوانینی مثل شناسیم،می جهان این برای ما که علمی قوانین این حالا
 روحی حالات یك که معلوم کجا از هست. هم درست قوانین شناسد.می بدن برای پزشك

 حکومت عالم طبیعی قوانین این بر روحی حالات آن که ندهد رخ عالم مجموع برای حیاناا
 45نکند.

 پاسخ به چند پرسش  

 ( معجزه و قانون عليت  1

قبول  به کلی برهم زنیم و اصل علیت را معجزه را بپذیریم باید ما شود که اگرگاهی توهم می
این موضوعی است که  د پیدا کند، وگونه علت وجوکنیم که ممکن است معلولی بدون هیچ
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این توهم به ریاضی دان معروف  کهچنانبپذیرد.  تواند آن رادانشمندی نمی هیچ عالم و
ای گفته شده که ایشان چنین عقیده نسبت داده شده است و« پوآنکاره»فرانسوی بنام 

دارد: مردم می ظهارچنین ا« علم ارزش»نام ه ب کتاب خود دلیل اینکه ایشان دره اند؛ بداشته
را به وسیله معجزات ثابت نماید، اتفاقا اعجاز ازلی  خواهند وجود خودخدای خویش می از
زیرا  است، نباشد. و به همین دلیل است که دنیا مصنوع خدا این است که معجزه در کار در

   46باشد.دارای نظام است و موزون می
اصل علیت جزء اصول مسلم علوم بشری  شود: یقینا  این توهم گفته می پاسخ از در

شود که ترین مسایل محسوب میترین و مسلمابتدائی فلسفه این موضوع جزء در است، و
 ای بدون علت امکان وجود ندارد، قایلین به معجزه این اصل مسلم را انکارهیچ حادثه

ست، ممکن پندار، معجزات حتما  دارای علت ا کنند. بنابراین برخلاف این توهم ونمی
 طبیعت نیست( و یا به ماده و عالم منحصر )زیرا است این علت، علت ماوراءطبیعی باشد

حتی ممکن است یک علت ناشناخته باشد، یعنی علتی که شناخت آن برای بشر بدون اتکاء 
نیست، بنابراین هرگاه انسانی به این عامل طبیعی  پذیرعلم و قدرت پروردگار امکان بر

 کند حتما  متکی به نیروی الهی است. پیدا ناشناخته دست
برای اثبات ارتباط  دو هر زیرا نوع دوم، از یا نوع اول باشد ممکن است از معجزات انبیاء

   47یکسان است. خدا با
آن انس  شود علت مادی متعارف است که ذهن ما باچه که منتفی میمورد معجزه آن در

علت دیگری باشد که مردم از قبل ندیده باشند و  گرفته. ولکن ممتنع نیست که برای معجزه
 48تجربه هم ثابت نشده باشد. نکرده باشد و با آن دست پیدا علم هم به

علت عادی و  .1نوع علت داشته باشد:  به عبارت دیگر، یک پدیده مادی ممکن است دو
 آن سروکار اطلاع بوده و علم و تجربه باآن بی علت غیرعادی که عرف و عادت از .2تجربی 
  49این جهان بدون علت نیست. ای درنتیجه هیچ پدیده در ندارد. و

طرف مادیگراها،  به وجود آمدن پدیده بدون علت و به صورت تصادفی گاهی از



قالب  که درنویسندگان غربی که قانون علیت را از این 50«راسل»و « دیویدهیوم»همچون 
طرف کسانی که میان  تواند بپذیرد، و یا ازآید چون عقلی و فلسفی است نمیتجربه نمی

اند که کرده ها تصورشود. ایناند مطرح میتفاوتی نگذارده« محال عقلی»محال عادی و 
سازد و به نامعقول پیامبر با اعجاز محال ذاتی ]همچون پدیده بدون علت[ را ممکن می

پوشند. امه وجود نمیصورتی که محالات عقلی به هیچ وجه ج پوشاند. درلباس معقول می
عقل  تواند انجام دهد محال عادی است[ اما تحقق آن از نظرراه اعجاز می را پیامبر از ]آنچه

مانعی ندارد، ولی نوع بشر با توجه به امکانات محدود خود قادر به انجام آن نیست جامه 
 51خشد.تحقق ب پذیرد،هیچ شرایطی تحقق نمی وجود بپوشاند نه آنکه به چیزی که در

 معجزه و برهان نظم    (2

ند: ماخدارا از روی نظام ثابت جهان آفرینش که ازیک نظم منطقی برخوردار گویمیبعضی 
 نتیجه اساس توحید و خداشناسی از ایم، به وسیله معجزه این نظام متزلزل و دراست شناخته

 طریق برهان نظم متزلزل خواهدشد.
 ،عالم هستی نیست نون طبیعت و نظم حاکم برشود: معجزه خلاف قاپاسخ گفته می در

بلکه خرق قانون طبیعت است. آن هم نه خرق جمیع نظم که درعالم حاکم است. بلکه 
برهان نظم بر وجود صانع آن دلالت  خرق جزء از اجزاء غیرمتناهی عالمی است که با

ه گیرد؛ برت میقبل صو آن صدور اعجاز از جانب پیامبران با اعلان از علاوه بر کند. ومی
گاهی دارندگونه قوه  که خرق عادت توسط مدعی پیامبری به اراده و ی که شاهدین معجزه آ

   52شود.عالم که ازسنن و نظم خاصی برخوردار است اجرا می قاهره بر

 رابطه اعجاز و نبوت   (3

ت صدق مدعی نبو تواند دلیلی برالعاده نمیخارق شود که انجام یک کارمی گاه تصور
 ای انجام دهد و پیامبرهم نباشد؟.باشد، چه مانعی دارد که کسی معجزه

گویند توجه به این نکته ندارند که معجزه یک امرخارق می که این سخن راولی آنهایی
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زند نیست. بلکه خارق العاده است که فوق قدرت می دانشمندان ماهر سر ای که ازعاده
نیست که  حکمت الهی سازگار رو باهی است. ازاینبشری است منحصرا  متکی به نیروی ال

که خداوند متعال در قرآن کریم چنین قدرتی را در اختیار شخصی دروغگو قرار دهد. چنان
خَذْنا مِنْهُ بِالْیمینِ* »فرماید: اسلام می درمورد پیامبر

َ
قاویلِ * لَْ

َ
لَ عَلَینا بَعْضَ الْْ وَ لَوْ تَقَوَّ

گرفتیم، بست، ما او را با قدرت میاگر او سخنی دروغ بر ما می ؛«الْوَتینَ  ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ 
  53کردیم.سپس رگ قلبش را قطع می

بنابراین بین اعجاز و اثبات نبوت یک رابطه منطقی و برهانی وجود دارد؛ چراکه عقل 
 دست دروغگوداند که خداوند اعجاز را که برای تصدیق مدعی نبوت است بهقبیح می

 54سازد.مسدود می این مسئله، راه شناخت پیامبران را اری سازد. و تجویزج
ها فرمان رسالت داده شده است. طریق وحی به آن طرفی انبیاء مدعی بودند که از از

خارق  طریق نزول ملک. هرچه بوده امر مستقیم نازل شده باشد و یا از خواه وحی به طور
ات معمولی انسان ندارد و حتما  نوعی تصرف از عالم العاده بوده است که شباهتی به ادراک

هم  گفتند شمامی کردند وها ایراد مینفوس انبیا است. به همین دلیل به آن ماوراءطبیعت در
نازل  شما هستید چگونه ممکن است که وحی یک امرخارق العاده است بر بشر مثل ماها

میزان  نظر دیگران ]از بت کنند که بازدند تا ثاها دست به معجزات میشده باشد. لذا آن
 55منبع وحی[ تفاوت دارند. و خدا ارتباط با

 ( تنوع معجزات پيامبران4

الهی متنوع و مختلف بوده است، آیا این یک ی گواهی قرآن معجزات انبیا به گواهی تاریخ و
 ی در کار بوده است؟امر تصادفی است؟ یا نکته

ئله تصادفی نبوده است. بلکه خداوند حکیم بدون شک تنوع معجزات انبیاء یک مس
دوره مورد توجه آن جامعه  پیامبرانش را نسبت به شرایط جامعه و پیشرفت علومی که در هر

 را داشته باشد و توجه عامه مردم را که بیشترین اثربوده است مسلح ساخته است؛ تا این



آن کار  وجود داشتن مهارت در آوردن مثل با به شگفتی وادارد و از را هاآن جلب نموده و
 عاجز بمانند.

زمان  و پیشرفت طبابت در ×زمان موسی جادوگری در و به عنوان مثال: وسعت سحر
 روز معجزه بیاورند. علم آن هرکدام مطابق با که این دو پیامبر موجب شد ×عیسی
ت علوم به فصاحت و بلاغت و پیشرف |اسلام که توجه جامعه عرب در زمان پیامبراین از

بالاترین  که درس نخوانده بود قرآن که ازاسلام با وجود این پیامبر ادبی زبانزد مردم بود. لذا
پاسخ ابن  در ×که امام رضاحضرت نازل شد. چنان آن است بر بلاغت برخوردار فصاحت و

 56بیان نموده است. متنوع بودن معجزات پیامبران این مطلب را سکیت در رابطه با

 معجزه کيست؟  ( فاعل 5

کردن و درخواست نمودن است و یا  تنها دعا دهد و کار پیامبررا خداوند انجام می معجزه آیا
گونه توانند باذن الله ایندهد که میمی اراده آنها که خداوند قدرتی بر نفوس پیامبران واین

 سازند؟ ظاهر خارق عادات را
اند: قدرت گفته دانند؛ لذاامبران میعلما معجزه را اثری از قدرت نفوس پی بعضی از

 توانند کارهای خارق العاده انجام دهند و طبیعت راحدی است که میه نفوس پیامبران ب
 57هند. قرارد تحت تأثیر

معنوی ولی خدااست هنگامی که  کمال روحی و مطهری: معجزه نمایانگر شهید استاد
است، یعنی خدا به او اراده قدرت و  کند نیرویش متصل به نیروی الهیولی الله اعجاز می

   58نیروی مافوق بشری عنایت فرموده است.
کدام با اصل کدام مانع عقلی نداشته و هیچعقل هردو احتمال ممکن است هیچ از نظر

استناد معجزه به خداوند منافات ندارد. ممکن است خداوند بادرخواست پیامبرش  توحید و
 . و همچنین ممکن است چنین قدرتی را در نفس او ایجاد کند.او جاری سازد دستمعجزه را به

دو احتمال در رابطه با معجزه حضرت مسیح اشاره شده  خوشبختانه در قرآن هم به هر
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باذن الله»فرماید: است؛ در جایی می ؛ من درآن صورتی که ازگل «فانفخ فیه فیکون طیرا 
واحیى الموتى » فرماید:د. و همچنان میشوای میدمم، و به فرمان خدا پرندهساخته ام می

 59کنم.من مردگان را به اذن خداوند زنده می ؛«باذن الله

  نتيجه

 آید:دست میه باب معجزه نتایج ذیل ب هایی متکلمان اسلامی درتوجه به دید گاه با
 معجزه محال عقلی مثل اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین نیست. بلکه محال عادی است.. 1
 کرامات اولیاءالله است. چون کرامات با ادعای پیامبری همراه نیست. از عجزه غیرم. 2
 است چون از نظر وقوع زمانی کاملا  متفاوت است.« ارهاص» از معجزه غیر. 3
شود قابل تعلیم و بعضی کارهای که توسط مرتاضان انجام می سحر و معجزه همانند. 6

 باشدتعلم نمی
یست. بلکه معجزه امری مافوق بشری است که دیگران هرگز معجزه قابل معارضه ن. 5

 تواند باشد. آن نمیخنثی نمودن وآوردن مشابهقادر به 
معجزه نقض قانون طبیعی نیست بلکه حکومت یك قانون بر قانون دیگر است.  . 4

روح کند و از راه اتصال با عالم پیدا می کند در واقع اتصالی با روح کلیکسی که معجزه می
ی را جاری کند. بر خلاف جریان عادی پدیدهتصرف می کلی عالم در قوانین این عالم

 سازد.می

 هانوشتپی
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 .م1543/ق1325، السعادة، ، قاهرهالمواقف شرحجرجانی، علی، 

، بیروت، دارالکتب العلمیه، الاعتقاد اول فى الادلة قواطعالارشادالىجوینی، عبدالملک، 
 ق، اول. 1614

 ق، دوم.  1645، بیروت، دارالاضواء، المحصل تلخیصخواجه نصیر الدین طوسی، 
 ش، اول.1336، قم، انتشارات مکتب اسلام،پیامبران جهانى رسالتنی، استادجعفر، سبحا

 ق، یازدهم. 1621، ×، قم، موسسه امام صادقمحاضرات فى الالهیاتسبحانی، جعفر، 
 ش، دوم.1311، سپهر، اسلامى کلام آموزشسعیدی مهر، محمد، 

ان، چاپ دانشگاه تهران، ، تهرمندرج در تمهید الاصول شیخ طوسىسیدمرتضی، جزء العلم، 
 نا. تا، بیبی

 م،  1541، مصر، النحل الملل وشهرستانی، دبن عبدالکریم، 
 ق، بینا. 1361، بغداد، مکتبة المثنی، الاقدام نهایةشهرستانی، محمدبن عبدالکریم، 

 ش، اول. 1315، قم، کتاب فروشی داوری، الشرایع عللشیخ صدوق، محمدبن علی، 
 م، اول. 1135، تهران، دانشگاه تهران، الاصول تمهیدالحسن،  شیخ طوسی، محمدبن

 ق، پنجم.1613، قم، مکتبة النشرالاسلامی، تفسیرالمیزانطباطبایی، سیدمحمدحسین، 
ین مجمعطریحی فخرالدین،   ش، سوم. 1335، تهران، مرتضوی، البحر

یدطوسی، خواجه نصیر الدین،   می، بیتا، بینا.، تهران، مکتب الاعلام الاسلاالاعتقاد تجر



 ش، دوم.1312، ×، قم، موسسه امام صادقتجریدالاعتقاد شرحعلامه حلی، کشف المرادفی 
 م، بینا.1515، آنکارا، الاعتقاد فى الاقتصادغزالی، ابوحامد، 

 ق، اول.1612، مجمع البحوث الاسلامیه، الاعتقاد واجب شرح الاعتمادفىفاضل مقداد، 
 م.1542-1545، قاهره، الدارالمصریه، التوحیدوالعدل ابواب فى المغنىقاضی عبد الجبار، 
 ، چاپ مصر، بیتا، بینا. الخمسه الاصول شرحقاضی عبد الجبار، 

 ش، بینا.  1311، دفتر تبلیغات اسلامی، دین عقل و قلمرو معجزه درقراملکی، محمدحسن، 
 ق، اول.1624، قم، للدراسات الاسلامیه الغدیر ، مرکزوالتشیع الْلوسىقزوینی، سیدامیر، 
 ش، اول. 1313، تهران، سایه، گوهر مرادلاهیجی، فیاض، 

 ق، دوم.1643، بیر وت، دارإحیاءالتراث العربی، بحارالانوارمجلسی، محمدباقر، 
 ش.1332 ×، قم، موسسه امام صادقجزوه براهین اثبات خدامصطفی ملکیان، 
 . ×، موسسه امام صادقکلام مسایل جدیدمصطفی ملکیان، 
 ، قم، انتشارات صدرا. مجموعه آثارمطهری، مرتضی، 
 ش.1331، قم، انتشارات صدرا، نبوتمطهری، مرتضی، 

 ش 1364، انتشارات محمدی، تهران، تربزرگهای رهبران بزرگ ومسئولیتمکارم شیرازی، 
 ش، ششم.  1314، تهران، دارالکتب الاسلامیه، پیام قرآنمکارم شیرازی، ناصر، 

 ش، دوم.  1344، مشهدف المرکزالجامعی للنشر،الربوبیه الشواهدالدین شیرازی، ملاصدرا، صدر



 

 


